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برادران وفادار

سجاد که شهید شد 5برادر پشت تابوتش ایستادند و گفتند: » ما 5برادر اگر لازم باشد برای انقلاب و کشورمان 
جانمان را فدا می‌کنیم.« شــهید سجاد مدهنی ســی و یکم خرداد 1404در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی 

در خرم آباد به شهادت رسید. ‌

شیرمردی از آذربایجان
شهید امیرحسین باقرلو، اهل خوی استان آذربایجان بود.او دوم تیرماه براثرحمله رژیم صهیونیستی به فراجا 
به‌شدت مجروح شد.شهید باقرلو 10روز در کما بود و در نهایت دوازدهم تیر به همرزمان شهیدش پیوست. 
همزمان با مجروحیت امیر حسین 25سرباز دیگر در سازمان حفاظت اطلاعات فراجا ‌ به شهادت رسیدند.

نـمـا بوی پیراهن عزیز روایت تهران
روایتی از زندگی شهید سیفی در گفت‌وگو با خواهرش

چرا هفت کچلون ۸ نفر بودند؟
این بــرادران ســاکن محله 
مولــوی، در جوانی با ســری 
تاس و کچل و موهای تراشیده 
در بیشــتر معرکه‌های محله 
به چشم می‌خوردند و اگرچه 
در ســن بالاتر همگی موهای 
پرپشتی داشتند اما به »هفت 
کچلون« شهرت پیدا کردند. 
یکی از دلایلی که این ۸برادر 
به هفت کچلون معروف شدند 
این بود که برادر بزرگ‌تر خیلی در معرکه‌گیری‌ها همراه بقیه برادرها 
به چشم نمی‌خورد. برادران هفت کچلون از لوطی‌های طهران قدیم 
بودند و کارشــان رستوران‌داری بود. رستوران‌شــان را هم برادران 
عباسی نامیدند، اما باز عامه از لفظ هفت‌کچلون برای نام رستوران 
اســتفاده می‌کردند که همچنان فعال است و از آن به‌عنوان یکی از 

رستوران‌های تاریخی که ‌ از گذشته پابرجا مانده یاد می‌شود.

زندگی در تراز یک شهید   
در یکــی از محله‌هــای قدیمــی تهران، 
مردی زندگی می‌کرد کــه نامش را همه 
با صمیمیــت و اخلاص به یــاد می‌آورند؛ 
سردار میثم رضوان‌پور. او در حملات رژیم 
صهیونی در تیر 1404به شهادت رسید. در زمان مسئولیتش در 
معاونت اجتماعی بسیج، این معاونت به‌عنوان یک رده موفق در 
سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار 

گرفت و شهید نیز به درجه سرتیپ دومی مفتخر شد.‌
ســردار میثم رضوان‌پور از همان روزهای جوانی، زندگی‌اش را 
وقف آرمانی کرده بود که ســال‌ها برایش خون دل خورده بود؛ 
آرمان اسلام، انقلاب و ولایت. این انســان مؤمن و پرتلاش در 
میان دوســتانش به »مرد بی‌ادعا« معروف بود. اگر به مجلسی 
می‌آمد، نخستین چیزی که به چشم می‌آمد، تبسم و آرامشش 
بود. دوستانش می‌گفتند: میثم همیشه بوی شهادت می‌دهد 
شاید چون از همان ابتدا در تراز یک شهید زندگی می‌کرد. سردار 
رضوان‌پور نه‌تنها در میدان خدمت که در خانه و میان خانواده 
نیز نمونه‌ای از عشق به‌کار و وظیفه‌شناسی بود. پسرش، رضا، با 
افتخار از پدر می‌گوید: »پدرم هر کاری را که به او می‌سپردند، با 
دل و جان انجام می‌داد. هیچ‌گاه از کار کردن خسته نمی‌شد. او 
برای شهدا هیئتی به نام خادم‌الشهدا راه انداخته بود و همیشه 
می‌گفت: ما عاشق مبارزه با صهیونیســت‌ها هستیم.« شهید 

رضوان‌پور نه در حرف، بلکه در عمل، اهل ولایت بود. 
پدر شــهید نیز با صدایی که بغض در آن نهفته است می‌گوید: 
»با تمام وجود به ولایت فقیه باور داشت. همیشه دعا می‌کردم 
وجودش برای اسلام و انقلاب مؤثر باشد و خدا را شکر که دعایم 
مستجاب شد.« ســردار رضوان‌پور از نوجوانی، آرزوی شهادت 
در دل داشت. برای او شهادت پایان نبود، بلکه اوج یک زندگی 
بود. پســرش رضا‌ می‌گوید: »پدرم همیشه عاشق شهادت بود. 
می‌گفت: زندگی بدون جهاد، زندگی نیســت. حالا او به آرزوی 

قلبی‌اش رسیده و ما به این افتخار می‌کنیم.«‌‌

بهاره خسروی|  »گویا به دلش الهام شــده بود که این دیدار آخر است. در 

آسانسور بسته شد، اما دوباره دگمه را زد و پدر و مادر را یک دل سیر نگاه گزارش
کرد. با این نگاه ‌بند دل مادر پاره شد....« ‌شــادی سیفی،خواهر سرهنگ‌ 
دکترشهید ‌ عزیز سیفی‌ ماجرای آخرین دیدار با او را  اینگونه تعریف می‌کند. شهید عزیز 
سیفی، در حمله 25خرداد‌ماه ‌ریزپرنده‌های اسرائیل به ساختمان فراجا به شهادت رسید. ‌ 

نگاه کوتاهی داریم به سبک زندگی و نحوه شهادت ‌عزیز سیفی‌ به روایت خواهرش.

المیرا خرد؛ روزنامه‌نگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

الگوی همه ما بود

آخرین صبحانه در خانه پدری

»عزیزم« پشت میز کارش است

شهید عزیز ســیفی ســال 1359در محله تهرانپارس به دنیا آمد. 
دکتری روانشناسی داشت و مشغول تحصیل در رشته حقوق بود. او 
2 فرزند داشت؛ یک دختر 13ساله و یک پسر 7 ساله. خواهر شهید 
از رفتار و اخلاق برادرش می‌گوید: »عزیز، برادر بزرگ‌تر بود و گویا 
رســالتش این بود که با رفتارش الگوی دیگران باشد. اهل کتاب و 
مطالعه بود و هر وقت گوشه یا جای خلوتی پیدا می‌کرد، به سرعت 
مشغول مطالعه می‌شد و اغلب هم به دیگران کتاب هدیه می‌داد. به 
ائمه ارادت خاصی داشت؛ به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا)س(. دوست 
داشت نام همســرش نیز همنام با این بانو باشد که اتفاقا همینطور 
هم شد. به کودک 3 ساله کربلا، خانم حضرت رقیه هم تعلق خاطر 
بسیاری داشت. اهل هیئت و روضه بود و اغلب برای عزاداری به هیئت 
بنی‌فاطمه در فلکه اول تهرانپارس می‌رفت که مراسم یادبودش را نیز 

در همین هیئت برگزار کردند.

پسر کوچک دکتر عزیز سیفی از ســر و صدا‌های موشکباران تهران 
حسابی ترسیده بود برای همین صبح روز حادثه، همسر و فرزندانش 
را راهی شهرســتان کرده بود. بانو ســیفی از روز آخر زندگی برادر 
برایمان تعریف می‌کند: »عزیز بعــد از ازدواج معمولاکمتر فرصت 
می‌کرد قبل از رفتن به محل کارش ســری به خانه پدر و مادرمان 
بزند‌اما روز حادثه به مــادرم گفته بود برای صبحانه به خانه‌شــان 
می‌آید. مادرم هم از او خواسته بود که در این روزهای سخت با توجه 
به شغلش مراقب باشد. تقریبا ظهر بود که مادرم با من تماس گرفت 
و گفت یک ساعت پیش به عزیز زنگ زدم جواب نداد. همیشه تحت 
هر شــرایطی جواب تلفنم را می‌دهد برای همین‌ دلشوره عجیبی 

گرفته‌ام. آن لحظه از حمله به ساختمان فراجا خبر نداشتیم.«

بعد از شنیدن خبر حمله همه خانواده 
راهی محل کار این شهید می‌شوند، اما 
چون ساختمان نظامی بود به کسی اجازه 
ورود نمی‌دهند. شادی سیفی می‌گوید: 
»شهادت برادرم قطعی بود، اما می‌گفتند 

پیکرش داخل ساختمان نیست و شاید 
از پنجره به بیرون پرت شــده است. هر 
جایی را احتمال می‌دادیم جســت‌وجو 
کرد‌یم اما خبری نبود. بعد از 3روز یک 
روز صبح مادرم گفت که پیکر عزیز در 
محل کارش اســت. همراه مادر راهی 
ساختمان فراجا شدیم. دوباره مانع ورود 
ما به داخل ساختمان شدند، اما این بار 
مادرم برای رسیدن به فرزندش بی‌توجه 
به حرف مأموران وارد ســاختمان شد. 
مادرم به سمت اتاق برادرم رفت و گفت: 
بوی پسرم را حس می‌کنم، او اینجاست. 
با اصرار مأموران مــادرم و من ‌به خانه 
رفتیم اما برادر دیگر و پسرخاله‌مان همان 
جا ماندند تا سگ‌های زنده‌یاب آوردند. 
در همان محدوده که مــادر می‌گفت، 

پیکر برادرم پیدا شد.«‌

یـاد

مهم‌ترین ویژگی شــهید عزیز 
ســیفی مردمداری و مهربانی 
منحصربه‌فردش بود که خواهرش 
از آن با یک خاطره یاد می‌کند: 
»عزیز برای همه وقت و حوصله 
داشت و تا آنجا که ممکن بود گره 
از مشــکلات مردم باز می‌کرد. 
نوروز امسال ویلای پدرم را در 
دماوند دزد زد. پدرم از او خواست 
پیگیر موضوع شود. خیلی سریع 
دزد پیدا شد اما بعد از مدتی از 
کلانتری به پدرم خبر دادند که 
پسرتان رضایت داده و دزد آزاد 
شــده. پدرم ناراحت شد. وقتی 
علت را جویا شــد برادرم پاسخ 
داد:اون بنده خــدا معتاد بود و 
شیشــه مصرف می‌کرد و پدر 
4تا بچه بود، بــا زندان ماندنش 
دردی دوا نمی‌شد. حتی در گوشه‌ 
دفترش نوشته بود: زمانی که این 
دزد در زندان موقت بوده برای زن 
و بچه‌اش مقداری اقلام خوراکی 
خریده تا در نبود پدرشان دچار 

مشکل نشوند.«

آزاد کردن 
دزد خانه

محله اودلاجان؛ ۱۴۰ سال پیش

روایت معتبر درباره علت نامگذاری اودلاجان این است که واژه 
اودلاجان از واژه اولاجان تغییر یافته است. در ساختار نام این 
محله »او« به‌معنای آب است که از لهجه محلی شمیرانی گرفته 
شده؛ همان لهجه محلی که در روستاهای شمال تهران و حتی 
در قلب تهران قدیم رایج بود. باقی واژه نیز از »دراجیدن« یا در 
زبان محلی »دراجین« و »دلاجین« به‌معنای پخش کردن و 
تقسیم کردن آب به رشته‌های کوچک‌تر مشتق شده است؛ 
‌چنان‌که محله اودلاجان به‌دلیل ارتفاع بیشتر نسبت به اراضی 
اطراف، بر محله‌های جنوبی‌ خود مسلط بود و آب از این محله 

به محله‌ها و نواحی پایین‌دست جاری می‌شد.


